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تحقیقات ویژه قضایی راز و رمز »جنایت در پوشش سرقت« را گشود

2زن جوان هم دراین پرونده جنایی بازداشت شدند 
»سـامورایی های آدمکش« اجـاره ای بودند ؛پای عشق و نفـرت درمیان است!

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

ریزبینانــه  باتحقیقــات 

قضایــی راز و رمزپرونــده 

»ســامورایی های آدمکش 

«درحالی فاش شــد که بررســی های تخصصی 

قاضی ویژه قتل عمد نشان دادآن ها قاتل اجاره 

ای بودنــد و ایــن پرونده جنایی ریشــه درعشــق 

خیابانی و نفرت خانوادگی دارد.

به گــزارش اختصاصــی خبرنگارارشــدروزنامه 

خراســان، دوجــوان19 و22ســاله معــروف به 

»ســامورایی هــای آدمکــش کــه بامداد بیســت 

وچهارم فروردین درصحنه جرم دستگیرشــدند 

وتاکنون مدعی بودند به خاطر ســرقت 30گرم 

طــا ،صاحبخانــه29 ســاله را بــه قتل رســانده 

هولنــاک  جنایــت  رمزایــن  و  راز  اند،زمانــی 

را فــاش کردند کــه تحقیقــات قاضی ویــژه قتل 

عمد،نورافکنی دردهلیزهای ســیاه این پرونده 

پیچیده قضایی،زوایای پنهان وابعاد مختلف آن 

راآشکارکرد و مشخص شــد این ماجرا به عشقی 

خیابانی و نفرتی خانوادگی گره خورده است. 

»ســامورایی های آدمکش«که دیگربا مشــاهده 

اســناد وشــواهدانکارناپذیر درشــوکی عجیــب 

فرورفته بودند و همه نقشه ها ودسیسه های خود 

را نقش برآب می دیدند ،لب به اعتراف گشودند 

و پشــت پــرده ایــن جنایــت را درحضورقاضــی 

دکترصادق صفری تشریح کردند.

»یاسین«متهم19ســاله بــه قاضی شــعبه 255 

دادســرای عمومی وانقلاب مشــهد گفت:آنچه 

تاکنون درباره انگیزه جنایت و ماجرای ســرقت 

گفته ام ،تحــت تاثیرمصــرف3 قــرص اعصاب و 

روان بوده اســت امــا اکنون که همــه چیزلورفته 

،مــی خواهــم واقعیــت ماجــرا وجزئیــات آن را 

بازگوکنم.

که»ف«)همسـرمقتول(به  اسـت  آن  حقیقـت 

دلایـل خـاص خانوادگـی بـا شـوهرش مشـکل 

داشـت وکینـه و نفرتـی از او را بـه دل گرفتـه 

اورا  همسـرش  کـرد  مـی  ادعـا  کـه  بودچـرا 

اذیـت مـی کنـد! وبـه خاطربرخـی رفتارهـای 

بـه  نسـبت  خـود  وعلاقـه  ،عشـق  ناشایسـت 

شـوهرش را ازدسـت داده اسـت و دیگرنمـی 

توانـد این رفتارهـا را تحمل کند! بـه همین دلیل 

»ف«تصمیم به قتل شوهرش گرفته بود.ازسوی 

دیگر»ف«خالـه دوسـت دختـرم »مهشـید«بود 

و بـا او گلایـه هـا و مشـکلات خانوادگـی اش را 

که»مهشـید«با  ایـن  تـا  گذاشـت  مـی  درمیـان 

اصـرار»ف«از مـن خواسـت یـک نفـر را بـرای 

کشـتن شـوهرخاله اش پیـدا کنـم و هزینـه آن را 

هم30گـرم طلا مـی دهد! مـن هم بـا وجـود این 

کـه عشـق و علاقـه عجیبـی به»مهشـید«دارم، 

نکـردم  قبـول  و  رفتـم  طفـره  مـاه  یـک  حـدود 

کـه  بعد»امیرحسـین«)متهمی  مدتـی  امـا 

تصویرجنگجویـان سـامورایی را پشـت سـرش 

خالکوبـی کـرده اسـت(را پیـدا کـردم و موضـوع 

بـا  او هـم چندبـار  او درمیـان گذاشـتم.  بـا  را 

همسـرمقتول صحبت کـرد و درجریـان جزئیات 

ماجـرا قرارگرفـت. طبـق نقشـه ای کـه داشـتیم 

قراربود»امیرحسـین«کارمصطفی)مقتول(را 

تمـام کنـد و پولـش را بگیـرد! بـرای اجـرای ایـن 

نقشه »مهشـید«کلید خانه را ازخاله اش گرفت و 

به من داد وسپس جزئیات نقشـه را برایم توضیح 

داد کـه مـن هـم آن هـا را بـه »امیرحسـین«گفتم 

برایـش  هـم  حضور»مصطفـی«را  زمـان  و 

بازگوکردم. البته»ف« و»امیرحسین«خودشـان 

بـه صـورت حضـوری چندباربـا یکدیگـر صحبـت 

کردنـد و مـن بـه طوردقیـق درجریـان نبـودم! ...

نقشـه  طبـق  و  حادثـه  شـب 

قراربود»امیرحسـین«درخانه مصطفـی مخفـی 

شـود و هروقـت کـه چـراغ روشـنایی خانـه او را 

دیـدم کـه خامـوش شـد بـا »ف«تمـاس بگیـرم 

تـا  بزنـد  زنـگ  شـوهرش  گوشـی  بـه  او  کـه 

درخـواب  »مصطفـی«را  هوشـیاری  سـطح 

بسـنجیم کـه وقتـی بـه خـواب عمیـق فرورفـت 

»امیرحسـین«کارش را تمـام کنـد! بعـد هـم 

هنگامی کـه از مـرگ او مطمئن شـد عروسـک 

حـاوی کلیدخانـه را پاییـن بینـدازد کـه مـن 

هـم بـرای کمـک بـه انتقـال جسـد بـه طبقـه 

چهـارم )منـزل مقتول(بـروم امـا این عروسـک 

هـم رمـز و رازی داشـت. اول ایـن کـه کلیـد 

درونـش گذاشـته بودیـم تـا هنـگام اصابـت 

بـه زمیـن ،صـدا ندهـد! از سـوی دیگـر هـم 

و  خنـدان  هـای  مذکوردرحالـت  عروسـک 

بـه همیـن خاطـر  غمگیـن قرارمـی گرفـت. 

برنامه این بـود کـه اگر»امیرحسین«عروسـک 

را درحالـت »غمگین«پایین انداخـت که یعنی 

اگرعروسـک  و  اسـت  کشـته  را  صاحبخانـه 

بـا حالـت »خوشـحال«بود یعنـی هنـوزکارش 

بـه نتیجـه نرسـیده و مـن بایـد منتظـر رمزهـای 

... دیگرباشـم 

داد:بعـد  ادامـه  جنایـی  پرونـده  ایـن  متهـم 

ابتـدا  قتـل،  نقشـه  ازمروردوبـاره 

»امیرحسین«شـب هنـگام وارد خانـه شـد امـا 

22و30دقیقـه بـود کـه هنـوز  حـدود سـاعت 

هیـچ گونـه اشـاره رمزآلـودی از سـوی او ندیـدم 

و ایـن بـه آن معنـا بـود کـه هنوزمصطفـی بـه خانه 

اش نرفتـه اسـت! البتـه مـن اطلاع نداشـتم کـه 

دوسـتم درکجـای خانه مخفی شـده اسـت تا این 

که حـدود سـاعت یـک ونیـم بامـداد،او عروسـک 

را ازتـراس با حالـت غمگیـن پاییـن انداخت. من 

هـم باتصورایـن کـه »امیرحسـین«قتل را انجـام 

داده اسـت،کلید را برداشـتم و بـه داخـل منـزل 

درطبقـه چهـارم رفتـم .ولـی در کمـال نابـاوری 

دیـدم کـه مصطفـی روی تخـت خوابیـده  وزنـده 

لحظه»امیرحسین«گوشـی  همیـن  در  اسـت! 

تلفـن مراگرفت وپیامـی به خط»مهشید«ارسـال 

کرد چـرا کـه آن شـب گوشـی دوسـت دختـرم در 

دسـت خالـه اش بـود .»امیرحسـین«دراین پیـام 

خواست که »ف«یک زنگ دیگربه شوهرش بزند 

تا ازخواب عمیق او مطمئن شـویم ولی مشـخص 

شـد کـه اوکاملا خوابیـده و بیدارنمـی شـود! 

را  »امیرحسین«پلاسـتیک  هنـگام  درایـن 

برداشـت تـاآن را بـه سـر صاحبخانـه بکشـداما 

اودرخـواب غلـت زدوبـه یـک بـاره »امیرحسـین« 

او  وقتـی  انداخـت.  سـرش  دور  را  پلاسـتیک 

بیـدار شـد و شـروع بـه سـروصدا کردمـن هـم 

از درون آشـپزخانه بیـرون پریـدم و بـه کمـک 

»امیرحسـین«رفتم . »مصطفی« هیکل درشـتی 

داشـت و قـوی تـر بـود بـه همیـن دلیـل دونفـری 

همـه تلاشـمان را مـی کردیـم تـا اورا مهارکنیـم 

را  دسـتم  سـریع  خیلـی  نکنـد.  سـروصدا  کـه 

روی دهانـش گذاشـتم ولـی اوچنـان انگشـتم را 

گازگرفت که دندانش به داخل گوشـت انگشـتم 

فروررفـت ودچارخونریـزی شـد.

این متهم 19ســاله درحالی که انگشت زخمی 

خود را بــه قاضی صفری نشــان مــی داد،اضافه 

کرد:بــرای دقایقــی دســت و پاهــا و دهــان او را 

درحالی گرفته بودیم که»امیرحســین«هم روی 

سینه»مصطفی«نشســته بود و از دست و پا زدن 

اوجلوگیری می کرد ولی انگشت او را هم زمانی 

گاز گرفت که دســتش را جلوی دهان مرد جوان 

گرفت تا سروصدا نکند. 

بالاخره اورا مهارکردیم و آن قدرنگه داشــتیم تا 

بی حرکت شــد.دراین لحظه بود که تازه متوجه 

همســایگان شــدیم که داخل مجتمع مسکونی 

تجمع کرده بودنــد و به مامــوران انتظامی زنگ 

زده اند.مــن بلافاصلــه روی تــراس رفتــم کــه 

همســایگان مرا دیدند ولی خیلی دیر شــده بود 

چون صــدای مامــوران انتظامی را شــنیدم و به 

داخل بازگشتم اما »امیرحسین«کوله پشتی که 

درون آن شمشــمیر و دیگر لوازم بود را برداشت 

و از روی تراس به پشت بام همســایه دیگر و ازآن 

جا روی کاپوت یک دســتگاه پراید پرید که درون 

حیــاط خلوت پــارک بــود ولــی زمانی کــه قصد 

داشــت از روی دیوارفرارکنــد ،مامــور انتظامی 

دســتش را گرفت و بعد هم به ســراغ مــن آمد که 

دستگیرشدیم.

گــزارش خبرنــگار ارشــد روزنامــه خراســان 

دیگــر  است:»امیرحســین«)متهم  حاکــی 

پرونــده ســامورایی ها(نیز بــا بیان ایــن که قصد 

دارد حقیقــت ماجــرا را بازگوکنــد بــه قاضــی 

دکترصادق صفری گفت:»یاســین«می دانست 

که من وضعیت مالی خوبی ندارم به همین دلیل 

پیشنهاد قتل را مطرح کرد که درقبال آن30گرم 

طلا بگیرم. من هم با همسر مقتول صحبت کردم 

چرا که به خاطر رفتارهای ناشایســت شوهرش 

از او ناراحــت بــود . روزحادثه من شــب هنگام با 

کلیدی که»مهشید«به »یاسین« داده بود،درون 

خانه رفتــم و داخــل کمد پنهــان شــدم. بعد هم 

طبق نقشه و آنچه »یاســین«بازگو کرد،مصطفی 

را به قتل رســاندیم. ابتدا من نیمچه )شمشــیر(

را هم داخل کوله پشــتی گذاشــتم که درصورت 

نیازازآن اســتفاده کنم چرا که »یاسین«خودش 

چاقو داشت اما من تا آن شب »مصطفی«را ندیده 

بودم و طبــق گفته های دوســتم فکر مــی کردم 

مــردی لاغرانــدام و ضعیف اســت که بــه یکباره 

غافلگیرشدم. 

بنابرایــن گــزارش ،درادامــه رســیدگی بــه این 

پرونــده جنایــی و بــا دســتورهای ویــژه مقــام 

قضایی،»مهشــید« و همســر مقتول نیز با تلاش 

کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی مشــهد به 

سرپرستی سروان آرمین منفرد دستگیر و روانه 

زندان شدند تا تحقیقات دراین باره ادامه یابد.

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

عکس ها اختصاصی خراسان


